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هـقدمم-1
يـا داد و سـتد و   هـا از رهگـذر عـواملي ماننـد همجـواري و همـسايگي              بدون شك ملت    

ــأثير       ــديگر ت ــر يك ــدگي ب ــاگون زن ــطوح گون ــشي، در س ــگ و لشكرك ــا جن تجــارت، و ي

 ملتـي و  ةگاه اين تأثير به حدي عميق و شگرف مي شود كه مسير تمدن گذشـت     . مي گذارند 

توجه اين مقاله بـه ايـن حقيقـت    . ي سازدماهيت آن را به طور كلي از بن و ريشه دگرگون م       

تأثيرپـذيري را در شـعر عربـي    و ري گـذا تأثيرمعطوف گشته است كه وجـه خاصـي از ايـن         

. پيش از اسلام بر شعر پارسي نشان دهدةدور

بـا لحـاظ ايـن    . وهش يكي از كاركردهـاي ادبيـات تطبيقـي اسـت     ژاست كه اين پ   روشن  

ر دو زبان مجـزا جلـوه هـاي يكـساني را مـشاهده              منظوم د  ةهنگامي كه در دو پديد    رويكرد  

تأثيرگـذار، و  عنـوان  ه ب ـلحـاظ زمـاني   ه كه پديدة متقدم ب ـ   نماييم، مي توانيم حكم كنيم      مي  

.  تأثيرپذير بوده است، متأخرةپديد

 رگه هاي تأثيرگـذاري برخـي از اغـراض و مـضامين شـعر عربـي پـيش از              در اين نوشتار  

ان داده شـده اسـت، تـا راه بـراي انجـام          شن سرايان پارسـي ن ـ    اسلام بر مضامين برخي از سخ     

 شــعر عربــي و شــعر فارســي بــيش از پــيش  ة تطبيقــي گــسترده تــر در زمينــهــاي هشپــژو

.هموارگردد

م يدر پـي تحك ـ   .  شـعر عربـي بـود      ةزماني آغاز شـد كـه دو قـرن زيـر سـلط            شعر فارسي   
بـسياري  . عربي علاقه منـد شـدند   روز به روز بيشتر به فراگيري زبان   نحكومت عرب، ايرانيا  

از آنان مردان فاضلي بودند كه در هر دو زبـان فارسـي و عربـي اسـتاد بودنـد كـه بـه همـين               
ايـن شـاعران دو زبانـه آثـار شـاعران عـرب را عميقـاً                . مناسبت ذواللسانين خوانده مي شدند    

در شعر خود به    هانهرا از ايشان مي گرفتند و آگاهانه يا ناآگا        ، مستقيماً مضامين    مطالعه كرده 
.)82، ص1382 ، دودپوتا (كار مي بردند

شـرايط لازم بـراي شـعر و شـاعري چنـين          ةدربـار نظامي عروضي در كتاب چهـار مقالـه         
اما شاعر بدين درجه نرسد الا كه در عنفوان شباب و در روزگار جـواني بيـست              «: مي نويسد 

از آثـار متـأخران پـيش چـشم كنـد و            و ده هزار كلمه     . گيردمتقدمان ياد   هزار بيت از اشعار     
 از مـضايق   ايشانشدِ  پيوسته دواوين استادان همي خواند و ياد همي گيرد كه درآمد و برون              

 شـود و عيـب و   مرق و انواع شعر در طبع او مرتَـس  بوده است، تا طجهو دقايق سخن بر چه و  
 ترقـي دارد و طـبعش بـه جانـب           خرد او منقش گردد تا سخنش روي در       ةهنر شعر بر صحيف   

»...علو ميل كنـد و نـام اسـتادي را سـزاوار شـود و اسـم او در صـحيفة روزگـار پديـد آيـد                          
.)30م، ص1909، عروضي نظامي(
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چون شعر فارسي به تقليد از شعر عربي بود، ذهن شاعران فارسي گوي در همان              ،بنابراين

د شاگرد شاعران عربنـد و      ه طوري كه خود اعتراف دارن     ب. ابتدا از ادب عرب اشباع شده بود      

شـاعران   از آنجا كه اين مضامين را نخستين بار ،به علاوه. چشم داشته اندم به آنان    جهت الها 

شاعران ايراني ايـن مـضامين را از    كار برده اند، طبيعي است كه به اين نتيجه برسيم             ه  عرب ب 

.) 81، ص1382دودپوتا، (آنان اخذ كرده اند

با بررسي آثار اين شاعران مي توان به اين نتيجه دست يافت كه شعر فارسي تحـت تـأثير                   

:مضامين شعر عرب و تعاليم دين اسلام مشتمل بر سه نوع مضمون عمده واصلي شد

هاي ايران باستان تا آنجا كه با       سنت مضامين بر گرفته از سنن ايران پيش از اسلام،           -الف

.شاعران قرار گرفتةن اسلام منافات و مغايرت نداشت، مورد توجه و استفاددين مبي

فرهنگ و آداب و رسوم تعاليم ديـن اسـلام بـا دو منبـع عظـيم خـود يعنـي قـرآن و                        -ب

از نخستين دوره هاي پيدايش ادب فارسي بعد از اسلام در شعر فارسي             ) ص(احاديث پيامبر   

.تون فارسي را جلوه گاه خود ساختراه يافت و اندك اندك بخش وسيعي از م

مضامين برگرفته از سنن ادبـي عـرب كـه شـامل ادب عربـي در دوران جاهليـت نيـز                   -ج

مي شود، از دوره هاي نخست ادب فارسي بعد از اسلام در شعر گويندگاني چون رودكـي،               

.كسايي مروزي، فرخي سيستاني، عنصري، منوچهري دامغاني و غيره جلوه گر شد
از مضاميني همچـون وصـف،      همان گونه كه قبلاً ذكر شد، شاعران جاهلي در اشعارشان           

وجـود  ه اين مضامين كه ساختمان قصيده را ب ـ     . استفاده مي كردند  ... مدح، فخر، رثاء، هجا و    
 در سرودن شعر  در تمـام  البته برخي از شعرا. توانايي و مهارت شاعر بود ة نشان دهند  ،آورد

،بـه عنـوان مثـال   . ارت مي يافتندهچندي از اين مضامين م  ديگر در سرودن    مضامين و برخي    
پرداخته و مهـارت خـود را   » رثاء«به  بيشتر  ،جاهلي بود ةخنساءكه يكي از زنان شاعر در دور      

.در اين زمينه نشان داده است
،مهارت يافتـه انـد  در يك زمينه ن گونه كه در شعر فارسي، شاعراني هستند كه بيشتر    اهم

ةدكتر عبدالحـسين زريـن كـوب دربـار        . ا وجود اين كه به مضامين ديگري نيز پرداخته اند         ب
ديـوان او گـواه ايـن دعـوي        . منوچهري را شاعر طبيعـت بايـد خوانـد        «: منوچهري مي گويد  

ون آن را فراگرفتـه  ن بيابان هاي فراخ و بي كـران كـه پيرام ـ      آمغان با   كودكي او در دا   . ستا
اني او نيز گويا در كناره هاي درياي خزر و دامنه هاي البـرز بـه   ي از جو بخش .است، گذشت 

.)43، ص1374زرين كوب،(»تأثير اين محيط، عشق به طبيعت را به او القا كرد. سرآمد

اكنون به تطبيق مضمون هايي مي پردازيم كه از شعر جـاهلي عـرب بـه شـعر فارسـي راه                     

.يافته است
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وصف-2
عد از خلقـت رو در روي جهـان طبيعـت حيـران ايـستاد و در پـي كـشف                     انسان همواره ب  

حقيقت موجودات و اسرار پنهان و مجهول آن برآمد و از تمام حواس خود با شـوقي عميـق     

بـه او  بهره جست تا اين كه توانست محيط پيرامون خـود را بـا آنچـه عواطـف و احـساسات              

 مصدر الهام براي اربابان فن، مخـصوصاً  لذا طبيعت همواره.  به تصوير بكشد،الهام مي بخشد 

ن مشاهدات، احساسات و اعمـال شـعراي   شعر كهن عربي از آنجا كه مبي  . شاعران بوده است  

.)109، ص1382دودپوتا، (ود، در يك مفهوم وسيع توصيفي است پيش از اسلام ب

نـد و هـيچ ديـواني از     بابي بود كه تمامي شاعران به آن پرداختـه ا      ،وصف در شعر جاهلي   

اعراب بيابان نشين كه از كودكي با طبيعت در تماس مستقيم بوده اند و              . وصف خالي نيست  

هماهنگ بـا طبيعـت مـي تپيـد و     آن را مي شناختند، قلب هايشان      جاذبه ها و دافعه هاي      ةهم

ودنـد  آنـان قـادر ب  . تأثرات آني آنان از طبيعت به وضوح از اشعارشان قابل دريافت مي باشد          

ت و   رعد و بـرق، بـا قـو        وپديده هاي طبيعي از قبيل طوفان، رگبار      ةاحساسات خود را دربار   

.)109ش، ص.هـ1382، همان( بيان كند،قدرتي كه غالباً حيرت انگيز است
امرؤالقيس گستردگي ابر در آسمان و شدت ريزش باران را به زيبايي هر چه تمام تر اين                

.رده استگونه ترسيم ك
 ِ مكلَـَّلبيـاليدين ِ في حع ِـمكلَـَهـَرَي برقاً أريك وميضـَأصاح ت

مفـَتـَّل ِـال الـبـسليط بالذ ُّاَمال البٍـاه أو مصابيح راهضئُ سـَنـَـُي

ليــَا متأمـّــو بينَ العذيَب ِ بعدمت له و صحبتي  بينَ ضارِج ٍْقعَد
بـُل ِفـَيذتار ِ ـ السيلـه عو أيسـَرُ بالشـَّيم ِ أيمن صوبـِهِعلي قطَنَ ٍ

فأضحالماء سحي ياللَ كُتـَيفَةٍو ح وحعلي الأذقان ِ د ل ِيكببكـَنه

زلـم من كلِّ منـأنزلََ مِنه العصـفن نفيانـِهِ ـ مانِ ِنـو مرَّ علي الـق
)             37م، ص1997، 1البستاني،  ج(

:ترجمه
درخشش آن آذرخش را كه همانند برخورد دو دست در ميـان تـوده اي             !  دوست من  -1

 مي بيني؟،استسر ابر به هم فشرده و ديهيم بر 

 همانند پيه سوز ترسـا پارسـايي كـه بـر     ،كندن پرتو افشاني ميآ فروغ   ]آذرخشي كه  [-2

.روغن افزايد] چراغ خود[افروزة 

نشـستم و آنچـه مـن       » يبذع ـ«و  » ضـارج «ديدن آن توده ابر ميان      مراه با ياران براي      ه -3

. بسيار دور بود،براي ديدنش نشسته بودم
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را فـرا گرفتـه   » يـذبل «و » سـتار «و از چپ  » قطن« چنان مي نمود كه بارانش از راست،         -4

.است

ــر گرداگــرد  -5 ــاران ب ــان چنــان فــرو مــي ريخــت كــه تنــداب، د » كتيفــه« رگبــار ب رخت

. زمين افكندرا به رو بر» كنهبل«تنومند

يـشان  هاگذر افتاد و بزهاي كـوهي را از پناهگـاه    » قنان« گوشه هايي از آن باران را بر         -6

.)34-32ش، صص . هـ 1387شكيب، (به سوي دامنه ها سرازير كرد 

وصف رعـد و بـرق و    شاعران ايراني نيز قدم در اين راه نهاده و همچون شاعران عرب به              

:از جمله منوچهري كه اين گونه مي سرايد.  پرداخته اندباران و سيل

نـكـاره افـاره در و بـهبوبش خلــابـاي بـصـادي از اقـد بـرآمـب
ن ـد مـمي احجار صـهروآرد ـفيـيلـتيغ كوه سـز سـو گفتي كـت

ادكنكرد همچون خزكه گيتي رديـت گـرخاسـاديه بـز روي ب
نــهمـاه بــيزد مــارآب خــخـبدادانـامـا بـز روي دريـنان كـچ
ارنــوه قـتيغ كــي ميغ از ســيكرـاغ پيكــگ و مـد زاغ رنـرآمـب

كه عمداً در زني آتش به خرمنرمن ترـ خاند هزارـچون صچنان
نـاريك روشـكه كردي گيتي تيــرقـر زمان زان ميغ بـبجستي ه

گلشنگل بارد بهچون برگچنانردونــي ز گــارانـد باريـرو بــف
رزنـام و بــر بـر بـــنتشـراد مـــجاردـبـه بـوزي مـــمـدر تـا انــو ي

نكدراز آهنگ و پيچان و زمين ز صحرا سيل ها برخاست هر سو
)     87 و 86ش، صص . هـ 1384منوچهري، (

توصيفي از وجود ابرهاي گسترده در آسمان       ،شودقصيده مشاهده مي    دو  آنچه در اين    
ن گشته است و اين در حالي       آو باعث تاريكي    به طوري كه تمام آسمان را فرا گرفته         . است

است كه صاعقه هاي حاصل از برخورد اين ابرها زمين را روشـن مـي كنـد و سـيلي جـاري                     
يي منوچهري دقيقاً از امرؤالقيس     در اين قصيده گو   . ي به دنبال دارد   ي كه ويراني ها   مي گردد 

.امرؤالقيس را تكرار مي كندةالهام گرفته و معني همان بيت هاي قصيد
.فرخي نيز در همين راستا به وصف ابر و باران مي پردازد

يداـچو راي عاشقان گردان چو طبع بيدلان شاـــون دريــگـري ز روي نيلـون ابــد پيلگـرآمـب

روادـانره ــاد تندي تيــردبــردان گــو گــچودهــسان آب آـيلابي ميــته سـردان گشـو گـچ

راــون صحــگـان آبــراكنده ميـيلان پـو پـچاريد و زهم بگسست و گردان گشت برگردونبب

اـــيروزه گويان ديبــ بر پ استتي موي سنجابـفگتويــچينةر آيينـت بــارسـنگزرد ـي گـفتـو گـت
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راـاعت ملون كرده روي گنبد خضـبه يك سردشـده گـدر شـبز رنگ انــزار سـرغـان مــبس
اـعنقبچگان  ناگهتــرواز اندر آورده اسـه پـببزي و بر رويشـاست از سـتو گفتي آسمان دري

يد ناپيداــورشـه خـان پيدا و گـمـه آسـوزو گهمي رفت از بر گردون گهي تار و گهي روشن
اــمينةـــفحـر صـته بـر بيخــبيـردار عـــه كـبروزهـيـوح پـر لـان زده بــوهــسدن ـنـان چــبس
رو والاــته ز تيغ خســشـكر ـافـان كــو جــچد تيرهـر گشت و شن از رنگش مغبـواي روشـه

)    36ش، ص.هـ 1373فرخي سيستاني، (

ه حيوانـات شـاعران جـاهلي ب ـ  .  خاص شـاعران كهـن عـرب بـود    ،توصيف اسب و جنگ 

 چـرا كـه ايـن حيوانـات در گرفتـاري هـا،              ؛مخصوصاً شتر و اسب توجه ويژه اي داشـته انـد          

.سفرها، شادماني ها و جنگ ها همراه و ياور شاعر و قبيله اش بودند

. به همين خاطر، شاعر به توصيف قدرت، سرعت و زيبـايي ايـن حيوانـات مـي پرداخـت                

: اسب مي پردازدخود چنين به توصيفةدر معلقامرؤالقيس 

لـدِ هـَيكَــدِ الأوابـِـردٍ قـَيــنجـمـُبِدي و الطّيرُ في وكناتِهاـد اغتَو قـَ

لـه السيلُ منِ عـود صخرٍ حـطََّـكَجلمًاـر ٍ معـدبـِـمل ـمقبفـَرٍّ ـرٍّ مـمك

ل ِزّـمتنـالـاء بوــصفـتِ الــازلـــمكـَن حال ِ متنـِهِـلبد عكمُيتٍ يزلُّ الـِّ

يلي الذَّبل جـاش ٍ كـعـأنّ اهتزام فــإذا جه ه ـاشميـلغـَيهِ حـ مِيل ِـرج

ل ِكــَّرَـمـدِ الــالكَديـار بــغُبـرنَ الـاَثَابحات علي الونيـسح إذا ما السم

ل ِثقـَّـمـنيفِ الـعـ الوابِـوي بأثــو يلهِــن صهواتِـغُلام الخِف عـزلُّ الـِي

) 35، ص1997البستاني،  (
:ترجمه

، بـا اسـب راهـوار و درشـت پيكـر            گاه كه هنوز پرنده در لانه اش آرميده       ن بامدادان آ  -1

از خانـه و كاشـانه بـه     [،شددر مـي ك ـ   جانوران رمنـدة بيابـان را بـه بنـد           ] با شتاب [خويش كه 

.بيرون مي شوم] آهنگ شكار

هماننـد   مـي نـشيند،      س به پيش مـي تـازد، مـي گريـزد، روي مـي آورد، پ ـ                هماهنگ -2

.را از ستيغ كوه به سوي دامنه فرو غلتاندگرانسنگي سخت كه تنداب آن

 سنگ ه همانگونه كه تخت  ، اسب كهري كه نمد زين را از پشت خويش فرو مي لغزاند            -3

.باران را

 آنگـاه كـه از شـتاب فـراوان      اسبي است سـخت چـالاك و  ،كه لاغر ميان است  نآ با   -4
بـه  واي ديگـي اسـت   آ گـويي  ، خروشي كـه از درونـش بـر مـي خيـزد       ،بدنش داغ مي شود   
.جوشش درافتاده
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 آنگاه كه ديگر اسبان تيزتك، خسته شوند و در زمين هاي سخت و لگـدكوب شـده                   -5
.گرد و خاك برانگيزند؛ او همچنان با شتاب به پيش مي تازد

جوان سبك پيكر را از پشت خويش فرو مي لغزاند و جامـه هـاي      نو] به هنگام تاخت   [-6
-24ش، صـص    . هــ    1378شكيب،  (پيكر را از تنش به دور مي كند         سوار درشت نهادگران    

27(.
و، م ـامرؤالقيس در اين ابيات به توصـيف جزئيـات بـدن اسـبش مـي پـردازد و او را كـم                     

ايي چون شـترمرغ مـي دانـد و بـه زيبـايي،             درشت هيكل و داراي گردني چون آهو، ساق ه        
و سـواركار   چالاكي و توانايي اسبش را كه در يك لحظه مي تواند پشت كند و پـيش آيـد                   

. به تصوير مي كشد،تازه كار را به زمين افكند
منـوچهري در توصـيف اسـب    . نمونه اين توصيف به چشم مي خـورد     فارسي نيز    در ادب 

:چنين مي سرايد
نــكــاراشــم او خـــان و ســن نشــرويـل او پـعـنژادــازي نـي تــبكرـحجل مبي مــبذا اسـح

نـكوهــو كيل برّ ــوي و سـجـ راه ووردـ نخـــشخوش عنان و كش خرام و تيزگامو رام زين 
ن و چون رماح و چون سنان و چون مجِچون كمانردنشـوش او و گــاي او و گـت او و پـپش

)     147ش، ص. هـ 1384ي، منوچهر(
منوچهري در جاي ديگري برخي اوصاف اسب را كه امرؤالقيس در معلقه اش آورد اين             

:چنين ترجمه كرده
گاه زان سوگاه زين سوگه فراز و گاه باز سيل گرداند زكوه راآن كههمچنان سنگي

 رنگ تازآهوجه و روباه عطف وو و  دببرشيركام و پيل زور و گرگ پوي و گورگرد
)     85ش، ص. هـ 1384، همان(

 قادر بودند تا احساسات خـود را  ، كه در زبان خود داشتندشاعران جاهلي با مهارت كافي 
در . بنمايانند، اما در مقابل فقدان و ندرت مناظر زيبـاي طبيعـي نمـي توانـستند كـاري بكننـد       

خاك بـي ثمرشـان،   . نداشتندهاي سخت مقابل ديدگانشان چيزي جز شن هاي سوزان و تپه  
 لذا جسته وگريخته در اشعارشان فقط وصف بوتـه اي          ،منظره اي تدارك نديده بود    برايشان

يا درختي است يا واحـه اي يـا چـاهي ويـران كـه دور آن جـانوران وحـشي، در طلـب آب                    
.) 110ش، ص.هـ1382دودپوتا،  (مي چرخند، ديده مي شود
،   النهرين، ايران و سوريه سفر كرده بودنـد       بينبه   كه   يه از شاعران  با بررسي اشعار آن دست    

مي توانيم دريابيم كه شاعران عرب در توصيف مناظر طبيعي عاجز نبوده اند و مي توانـستند                 
، همـان  ( توصـيف برآينـد    ةبه خوبي و بدون تكلف و اسـتمداد از صـناعات بـديعي از عهـد               

.)110ش، ص.هـ1382
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:يف بي نظير عنتره از مرغزارمانند توص
معلـَم ِيثٌ قليلُ الدمن ِ ليس بغهانبتـتـضَمَنَ  ًأو روضة أنفا

رهم ِ قرارةٍ كالدتـَركَنَ كـُلَّفـَجاءت عليه ِ كـُلُّ بـِكر ٍ حرَّةٍ

)     111ش، ص. هـ 1382، همان  (

: ترجمه

تـازه اسـت كـه بـاران       ري تـر و   رغـزا چـون م  ) دهانش به سبب عطر خوش    (كه  يا اين   -1

. را ضمانت كرده ودر آن بوي كود نيست و لگد كوب نشده استش اسرسبزي

  بر آن هرابـري قطـرات نـاب و پـاكش را فروباريـده و هـر آبگيـري را چـون درهـم                        -2

.)196 و 195ش، صص.  هـ 1378شكيب،   (.درخشان وانهاده است

فخر-3
ب مفاخرت بـوده اسـت كـه كارنامـه هـاي خـود را بـا         ميدان وسيع ديگر طبع آزمايي عر     

جوش و خروش به طور فخريـه و مباهـات بيـان مـي نمـود و يـك بـه يـك مفـاخر خـود را              

.) 33ش، ص. هـ 1368، يشبلي، نعمان (دنموگوشزد خاص و عام مي 

مجتمع جاهلي همواره نيازمند شاعري بود كه       . جاهلي رواج فراواني داشت   ةفخر در دور  

. اد و نيكي هاي قبيله را بر شمارد و شأن و منزلت قبيله را در ميان قبايـل ديگـر بـالا ببـرد     امج

پس شاعر زبان قبيله بود و مورخ امجاد آن و سخت به خود اعتماد داشت و به مناقـب خـود                     

و قــومش فخــر مــي كــرد و موضــوع مفــاخرش مكــارم اخــلاق، شــرف، حــسب و نــسب و  

.)42ش، ص.  هـ 1385خوري، الفا  (.درخشندگي اعمال او بود

تنـگ  ة از اين محـدود ،ظهور اسلام بسياري از شاعران، فخر را كه در انحصار قبيله بود        با  

حكومت امويان كـه بنيـانش بـر         اما در دوران     ،خارج نموده، در مفاهيمي عالي به كار بردند       

 شـاعران   بـاز موضـوعات قـديمي در فخـر رواج پيـدا كـرد و      ،س تعـصبات قبيلگـي بـود     ااس

 به گونه اي كه هر گاه خواننـده اي شـعر ايـن              :همچنان در روح حماسي قديمي باقي ماندند      

. ل شـود ي ـهـا قا نمي تواند تمايزي بين آن جاهلي صي به خاطر روح و خصا     ،دوره را بخواند  

در اين ميان شاعران غير عرب ملل تازه مسلمان نيز از اين شـيوه پيـروي كردنـد و در شـكل                

. عصر جاهلي تقليد كردند و مضامين مشابهي را به كار بردندكلي فخر در

. مي پردازيم، مورد بحث ماستةاينك به فخر در عصر جاهلي كه دور

 معلقة عمروبن كلثـوم نمونـه اي اسـت از جـوش و خـروش و غيـرت و                    ابياتهر يك از    

:جسارتجرأت و و  و آزادگيحميت
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اــيقينـرك الـا نُخَبـِّـرنـظِـو أناـند ٍ فلا تـعَجل علينـا هـأب
اــين قـَد رو ًرهنّ حمراصدو نـًُاــاتِ بيضـ نـوُرِد الرايانـّبِأ
اـا أن نـَديِنـملك فيهـا النعصيوال ٍـرٍّ طِــا غُـنـام ٍ لــو أي

)   136م، ص 1997، 1البستاني، ج(
:ترجمه

.قيقت را با تو در ميان نهيماين سان شتاب مكن و بگذار تا حاي ابوهند -1

ما بيرق هاي سپيدگون خود را از يك سو به معركه داخـل             ؟ مي داني حقيقت چيست    -2

.از خون خصم بيرونشان مي بريم سيراب شده ،مي كنيم و از ديگر سو

ك نـشويم، پيوسـته عـصيان       ملـو ةبند  در تاريخ حيات ما روزهايي است درخشان، تا         -3

.)160 و 159ش، صص . هـ 1378، و شكيب86ش، ص. هـ 1377آيتي، (ورزيده ام

 اي ديگر از فخر كه در اشعار جاهلي به چشم مي خورد مباهات به دوران جـواني و             نهگو

امرؤالقيس در معلقة خـود بـه عـشق بـازي هـاي دوران جـواني و                 . ن است آسرگذشت هاي   

:گويدآنجا كه مي ،لباختگي زنان و دختران عرب به خود مي بالدد

 خِدر الخِدر خلَتد ومي ـورجلي فـَنيزةٍعالويلات إنكّ م َقالـتَ لـك
زل ِـس فانـعقَرت بعيري يا امرأالقي ًاـا معـنبـِط ُ يو قَد مالَ الغبتقولُ 
ل ِـَّـمعلـاكِ الـن جنـو لا تبعديني مرخي زمامه ألت لها سيري و فَقـُ

)             91م، ص1997، 1البستاني، ج(

:ترجمه

واي بـر تـو، مـرا    : عنيزه انداختم و او مضطربانه گفتةخود را به كجاو    و آن روز كه       -1

.پياده خواهي گذاشت

. كشتياامرؤالقيس پياده شو، شترم ر: گفت، ما كج شده بودة در حالي كه كجاو-2

 تـا از گلـبن     بهـل  برود و خواهد  مهارش را سست كن و بگذار هر جا كه          :  و من گفتم   -3

.)8 و 7ش، صص . هـ 1378 و شكيب ، 14ش، ص.آيتي، هـ (جمالت همچنان بهره گيرم

رودكي در قصيده اي از پيري      . در ادبيات فارسي نيز از اين نمونه فخر به چشم مي خورد           
ننـد  و آثار آن شكوه سر مي دهد، به بيان خاطرات دوران جواني مي پردازد و گويا او هم ما              

:آنگاه كه مي گويد،به عشق بازي هاي دوران جواني خود فخر مي كندامرؤالقيس 
ودـان بـابـراغ تـل، چـدندان، لا بنبودودـو فرو ريخت هر چه دندان بمرا بسود

ودــري بود و قطره باران بــسحةستارودـان بــ مرج وود و درـيم زده بـپيد سـس
:  به ميان مي آورد و مي گويدسپس از جواني و خاطرات آن سخن
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ين پيش بر چه سامان بودكه حال بنده ازهمي چه داني؟ اي ماهروي مشكين موي
ودـان بـنديدي آنگه او را كه زلف چوگمي كند تو بدوهبه زلف چوگان، نازش

)37ش، ص.  هـ 1383رودكي، (
و افـراد آن   فخر به قبيله     شان در اشعار  ،كه داشتند شاعران جاهلي به دليل زندگي قبيله اي      

 شـاعران فارسـي گـوي       ، عكس آن در شعر فارسي است      ؛از فخر به خويشتن نمايان تر است      
. بيشتر به خويشتن و اعمال خود تفاخر كرده اند،قبيله اي را تجربه نكرده اندچون زندگي
چون منوچهري به علم و دانش عربي خـود نـسبت بـه رقبـاي خـود افتخـار       نان آبرخي از   

:نده اكرد
نـمقريـن هـر گفتـعـن به گاه شـا مـتي بـنيسگر تواي نادان نداني، هر كسي داند كه تو

دال و ذال و راء و زاء و سين و شينتو نداني ب و علم نحوـن و علم طـدانم علم ديـمن ب
 الا هبي بصحنك فاصبحيننتو نداني خواندرـب ز ان دارم ـازيـر تـعـوان شـي ديـن بسـم

)     91ش، ص. هـ 1384منوچهري، (
 خواهيم ديـد كـه منـوچهري در آگـاهي       ،اگرديوان منوچهري را مورد جستجو قراردهيم     

 بلكه وي تـا ايـن درجـه بـه زبـان عربـي و علـوم آن        ،و ادب عربي اغراق نكردهخود به شعر 
كه در اشعارش بسياري از ابيات عربي را به تضمين گرفته و يـا حتـي عـين همـان                  آگاه بوده   

.مضامين را در شعر خود آورده است
مدح-4

شـاعران كهـن عـرب صـفاتي چـون      . قابل بازيافت مي باشـد   عرب نيز   ةمدح در شعر اولي   
خـود و از هـر كـسي كـه چنـين       ةآنـان از قبيل ـ   . شجاعت، سخاوت و آزادگي را مي ستودند      

 يـا قبيلـه   ياگر بزرگـي بـه شـاعر   .  بدون انگيزه هاي مالي تمجيد كرده اند      ،فاتي را داشت  ص
 شاعر با سرودن مديحه و بر شـمردن فـضايل و اعمـال              ، مي كرد  يها كمك اش در گرفتاري  

ةقيس كـه هـم شـاعر بـود و هـم شـاهزاد             مثلاً امـرؤال  .محبتش را جبران مي كرد    او،  ةشجاعان
 منذر  ، در مقابل دشمن ديرينه اش     ه يكي از افراد اين قبيله به وي       كمكي ك  را به خاطر     بنوتيم

: چنين مدح گفته،كرد،بن ماء السماء
ظلامـبنوتيم ٍ مصابيح الرءالقيس بن حجر ٍمرَّ حشـاَ اـأق

:ترجمه
. كه چراغ هاي شبان ظلمت اند، قلب امرؤالقيس بن حجـر را تـسكين دادنـد             فرزندان تيم   

.)84ش، ص.هـ1382دودپوتا، (لقب مصابيح الظلام معروف شدندبه از آن پس بنوتيم 
 مـدح  ،شاعران كهن عرب كسي را كه تـا وقتـي كـه كـاري شايـسته از او سـر نمـي زنـد               

سـلامة  درباره  .  نمي گفتند  ،نمي گفتند و تازه در اين صورت هم بيش از آن چه سزاوار بود             
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 پاسـخ  ،م از او پرسيدند كه چرا آنان را مدح نمي گويد  تميةگفته اند كه چون قبيل    بن جندل   
.)85ش، ص.هـ1382همان، (كنيد، آن گاه شما را مدح مي گويمنخست كاري : داد

آغاز بدون توجه بـه جنبـه هـاي آزادگـي اشـعار كهـن عـرب                 فارسي در همان    ةو قصيد 
رين حالات، بـه هـر حـال يـك     شاعران عرب، و حتي در بدت  . جنبه هاي مادي ودنيوي يافت    

 را در مدايح خود حفظ كرده اند و كم نيست اشعاري كـه در آن شـاعر عـرب           حالت تعادل 
بـراي شـاعران فارسـي    امـا  . را چون يكي از اقران خود مورد خطاب قرار داده باشد      ممدوح  
روي  خـدا بـر     ةعدالت الهي و سـاي    ةدر نظر آنان شاهان نمون    قضيه كاملاً متفاوت بود،     گوي  

.)55ش، ص.هـ1382همان،  (زمين بودند
كـسب و امـرار   ةاما در ادبيات جاهلي ديري نگذشت كه شاعراني پديد آمدند كه شعر را وسيل  

رفتند تا شـاهان و بزرگـان را دريابنـد و از آنـان     مي آنان از اين سو به آن سو     . معاش خود ساختند  
ش، .هـ ـ1382همـان،  (ن از نابغـه نـام بـرد     از ايـن گـروه مـي تـوا        . مدايح خود صله بگيرند   به ازاي   

.)86ص
و شاهان ديگر را چون سـتاره مـي پنـدارد كـه در حـضور        نابغه ممدوح را چون خورشيد      

.شيد محو مي شوندرخو
ا يتذبذبـتـَرَي كـُلَّ ملكٍ دونهـورة ًساك ـم تـَرَ أنَّ االله أعطـأل

و الملوك كواكب ـإذا طلعت لفإنكّ شمسمنه بدـنَّ كم يَوكب

:ترجمه
شاهان مي لرزند؟ةكه خداوند به تو عظمتي داده كه در پيش آن هم آيا نمي بيني -1
 و شاهان ديگر ستاره، آن خورشيد چون طلوع كنـد، هـيچ             ي آنجا كه تو خورشيد    از-2

.)87ش، ص.هـ1382همان، (ستاره اي رخ ننمايد
:قطران موضوع فوق را اين گونه بيان كرده استدر ميان شاعران زبان فارسي 

گر چه ايمن باشد آن كو با تودر ايمان شود اميران كجا يارند ديدن روي تو؟!ا خسرو
دنند شير را بي بند و بي دستان شو چون بيگر چه روبه بند و دستان بيشتر داند، سزد

ودــ انجم همه پنهان شچون برآيد آفتابور چه انجم صد هزار است و يكي هست آفتاب
)             88ش، ص.هـ1382همان،              (

رثـاء -5
بشر همواره در طول تاريخ شاهد حوادث تلخ و شيرين و رويدادهاي شـكننده و سـازنده                

و كشته شدن را بر پيشاني هـر تمـدني، فـراوان    ن مردنجنگ و ستيز و به دنبال آ   . وده است ب
ترديدي نيست كـه در چنـين شـرايطي همـواره سـروده هـايي در سـوگ از                   . فتمي توان يا  

.دست دادن عزيزان مي توان در دفتر شاعران هر دوره مشاهده كرد
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شاعر ةرثاء به عنوان يكي از اغراض مستقل شعري، اشعاري است كه از قلب زخم خورد              
 از بـارزترين مرثيـه      .سرچشمه مي گيرد كه در عهد جاهلي فراوان به آن پرداخته شده اسـت             

مهلهل در سوگ برادرش كليب     .  و خنساء اشاره كرد     عهد جاهلي مي توان به مهلهل      سرايان
:مي سرايداين چنين
 لم تَحو ِها عنـّي البحاركأناتـعلَّوم مطـَـنجـي، و الـو أبك

بارــغُـبها الحجلقـاَد الخيلَ يـًَاـو نعُيت و كان حيـعلي من، ل
ارـقِفـي البلد الـبنيجِو كيف ي تُجِبنيم ـلَـَف، تكُ، يا كليبدعو

)   272 و 271م، صص 1997، 1البستاني، ج(
:ترجمه

هـا را در     و سـتارگان در آسـمانند، گـويي درياهـا آن           كـردم مي   و من همچنان گريه      -1
.)كنايه از طولاني بودن شب است. (خود فرو نبرند و غروب نكنند

 لـشكري از سـواركاران را زيـر    ،ي كنم كه اگر زنده بـود م آري من براي كسي گريه      -2
.پوششي از گرد و خاك رهبري مي كرد

آري مگـر  . ي تـو مـرا پاسـخ نـدادي      ، ول ـ )نـدا دادم  (ن تـو را صـدا زدم        ـم ـ! اي كليب  -3
.سرزمين خشك پاسخ مي دهد

يـد مجـد و جـلال مرثـي كـاملاً           باآن كه   يكي  : در رثاء سه اصل بايد رعايت شود      اساساً

و ذكر شود تا از رحلت او شگفتي و عبرتي در خواننده حاصل گردد و ديگر حـزن و مـلال          

غم اندوهي كه از اين فقدان مردم را فرا گرفته و عزا و ماتمي كه به پا شده كاملاً شرح داده                   

ين نـسبت بـه مرثـي وقتـي كـه وي را مخاطـب مـي سـازد، يـك چن ـ                    : شود، و سوم ايـن كـه      

 راثي در اين فاجعه طـوري مبهـوت     كه آن معلوم گردد   از و   احساسات و خاطراتي ابراز شود    

 گويا كسي را مي ماند كه از فوت او بي خبر شده است و لـذا         ،بي خود شده است   و از خود    

شـبلي  ( در زمـان حيـات بـه وي مـي كـرده اسـت      خطابش به وي همانند خطـابي اسـت كـه         

.)61ش، ص. هـ 1368، 3 تا ج1نعماني، ج

هـا گريـه و      شاعران در غم عزيزان به سـوگ نشـسته انـد و بـراي آن               نيزدر شعر فارسي  

 بـالا را رعايـت كـرده و    ة از جمله فرخي سيستاني تمام مراتـب ذكـر شـد        .زاري سر داده اند   

 كـه هـر انـساني را متـأثر      اسـت عبارات و جملات و طرز تعبير آن به درجـه اي رقـت انگيـز       

: چنين مي سرايدسلطان محمودوي در سوگ. مي سازد
چه فتاده ست كه امسال دگرگون شده كارارـن ديدم پـشهر غزنين نه همانست كه م

 كه كند روح فگارينوحه و بانگ و خروشروشـخانه ها بينم پرنوحه و پربانگ و خ
وار ـهمه پرجوش و همه جوشش از خيل سويـو سرتا سر ككوي ها بينم پر شورش 
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ارـــده مه زير غبـيد و شـه رسـم كـآه ترسرــيدي به اميـنرساندر كاشكي چشم بد 
كه چه درمان كنم اين را وچه چارمن ندانمرفت و ما را همه بيچاره و درمانده بماند

)    51 و 50ص ش، ص.هـ 1372فرخي سيستاني، (

 و وي زنده مي پندارد  را  در اين ابيات همچون مهلهل، عزيز از دست رفته اش           فرخي نيز 

.را مورد خطاب قرار داده است

شعر فارسي هنگامي تولد يافت كه شعر وشاعري بيش تر در خدمت دربار و درباريـان و                 

ــه جهــت امــرار معــاش رواج داشــت  ــن دوره را بررســي  . ب هنگــامي كــه اشــعار شــاعران اي

اين موضوع در   . ه برخوردار باشد  كمتر به اشعاري بر مي خوريم كه از صدق عاطف         ،مي كنيم 

.مراثي اين دوره نمايان تر است
خمريه-6

عـرب  .  وصف شراب است،از موضوعاتي كه در اشعار جاهلي فراوان به چشم مي خورد         

افتخـار خـود    ةماي ـجاهلي بسيار شراب را دوست مي داشت تـا حـدي كـه بـاده گـساري را                   

 بلكه به خـاطر شـيوع بـيش از          ،راب تا مدتي حرام نشد    شپس از ظهور اسلام نيز      . مي دانست 

.)70، ص، بي تا5مكارم شيرازي، ج(را طي چهار مرحله حرام اعلام كرد حد آن، آن 

ن يادي از معشوق و موسيقي   آ هر كجا كه نام شراب و مي  بوده در كنار              همواره در شعر 

:يدطرفه در وصل مجلس لهو چنين مي سرا. نيز به كار رفته است

وانيت تـصَطـَدِــي الحي فــو إن تقتنصنقومِ تـلَقنيـني في حلقَةِ الفإن تـَبغ
دِـسـجـردٍ و مـنَ بـيـا بـــلينإروح ـَتـة ٌوم و قـَينـَـنجـاي بيض كالـندام

رَّدِــتَجـمـة ُ الـي، بـضَِّـنـّدامـسِ الـبِجرحيب قطاب الجيبِ منها، رقيقة

ددِــم تُشَـة ً لـروقـا مطــلهـسي رـعلمعينا انبرت لنا،ـسأ:  قـلُناإذا نحنُ
رديعٍ ــي ربــلـعĤٍرــاوب أظـــجـتهاخلِت صوتها إذا رجـَّعت في صوت

)             191م، ص1997، 1البستاني، ج   (

:ترجمه

 براي راي زدن گرد آيند، چـه هنگـام    چه آنجا كه  :  خواهي يافت  ،هر گاه مرا بجويي   -1

.شادخواري در ميكده ها

 و چون به بزم مي نشينم، مـرا رامـشگري اسـت كـه گـاه           مصاحبانِ من همه آزادگانند    -2

.و گاه پيراهني چسبان و زعفراني رنگبردي بر تن مي پوشد 

تـن   چون ياران دست در گريبانش برند و ؛ گريبانش گشاده است و تنش نرم و لطيف -3

.از جاي نشوداو را لمس كنند، 
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.، نخست با نوايي خوش به زمزمه پردازدبسرايد چون به او گوييم براي ما آوازي -4

بالا كـشد و ترجيـع و تحريـر در آن آميـزد، لحـنش آن چنـان محـزون                    به   چون آواز    -5

34ش، ص . هــ    1377آيتي،  (مويه مي كند    فرزند خود   ةگردد كه گويي ماده شتري بر مرد      

.)62-59ش، صص. هـ 1378،و شكيب

: نيز در يكي از قصايد مجلس بزم خود را اينچنين توصيف مي كندفرخي سيستاني
ازـــهنـته در ره شــرده بر بســپنوازـرو دلهاـي و مـاقـوسررو ـس

ه درازـنو اقي نه كوته ـزلف سزــرود زن نه پست و نه تيةزخم

ازـوافق و دمســخوش زبان و مشـ پيدرـانده ـانـي بنشـرويـاهــم

ازـان بـرير چوگــزلف او بر حرـي گيـد كشتـرنـر پـ او بدــجع

ازـــم زگاه آدم بــانده در خـمخــن و تلــچون گلاب روشةباد

)    48ش، ص.هـ 1372فرخي سيستاني، (

در مجلـس   او هم   گويي  چنان مجلس باده نوشي طرفه را توصيف مي كند كه           آنفرخي  

ميگساري طرفه حضور داشته و همان گونه كه در مجلس طرفه شراب، سـاز و آواز و آوازه                  

 كـه همـان طـور كـه     نآجالـب تـر  .  در مجلس فرخي نيز حضور دارند   ،حضور دارند خواني  

:طرفه مي گويد

يدي و متلفو بيعي و إنفاقي طريو ما زال تشاربي الخمور و لذتي
)             61م، ص1997، 1البستاني، ج(

هيچ كس در نوشيدن شراب جلودار او نيست، كسي هم نمي تواند فرخـي را از نوشـيدن              
:آنجا كه مي گويد،شراب بازدارد

 بازارد ندهيچ زاهد مرااز چنين باده و چنين مجلس
)    48ش، ص.هـ 1372فرخي سيستاني، (

: چنين ياد كرده و شراب اينرودكي در كنار موسيقي از لذت مي
رود انداختـاده انداز، كو سـبتــرودكي چنگ بر گرفت و نواخ

تـناخـه نشـتـداخـق گـيـقـاز عد ـديـه بـكرـي كه ه ا ميزان عقيقين

فسرد و آن دگر بگداختاين بيعــه طبـر دو يك گوهرند، ليك بـه

ختاـتارك اندر ـه تاچشيده بـنردـــن كـرنگيت ـدو دسوده ــا بسـن

)24ش، ص.  هـ 1383رودكي، (
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 بسياري از شاعران جاهلي وصف خمـر را بـه عنـوان نـسيب در تعـداد زيـادي از                     اگر چه 
 مـستقلاً بـدان پرداختـه    ، اما اعشي در اين فن از ديگران پيشي گرفتـه      ،د خود آورده اند   يقصا
.است
نها بِها مخري تداويتأو ذةٍ ـلي لـ عربِتـأس ٍ شَـو ك

 الناس ألكي يعلمالمعيشنّي امروء ن بابِهاـة َ مِـأتيت
)             246م، ص1997، 1البستاني، ج(

 به طوري كـه حتـي ابيـات        ، در اين باب نيز از شاعران عرب الگوبرداري كرده         منوچهري
:اعشي را در شعر خود مي آوردة قصيد

همي زد زننده به عناب هااَبر زير و بم شعر اعشي قيس
» منها بِهاو أخري تداويتو كأس ٍ شَربِت علي لذةٍ « 

» الناس ألكي يعلمالمعيشنّي امروء اـن بابِهـة َ مِـأتيت«
)  5ش، ص. هـ 1384منوچهري، (

 از شـعر   در اين ابيات، منوچهري علاوه بر تضمين ابياتي   ،گونه كه مشاهده مي شود    همان

.اين شاعر بزرگ جاهلي پيروي كرده استةاعشي قيس، از نظر وزن هم از قصيد

عدي بـن زيـد شـراب را بـه چـشم خـروس             و   همچون اعشي قيس  جاهلي  برخي شاعران   

. است سلمان اين مضمون را از اين شاعران برگرفتهسعدمسعود . كرده اندتشبيه

 اسـت، اثـري اسـت كـه شـراب بـر       موضوع ديگري كه در خمريات به آن پرداخته شـده       

مي گذارد و او را سرمست مي كند و باعث مي شود تا اخلاقـش نيكـو گـردد، عنتـره               انسان

:اين مضمون را در معلقه اش اين گونه آورده
ركـَد الهواجِرُ بالمشوفِ المعلـَم ِاـولقد شربت من المدامة بعدم

مال مقدم ِـأزهرَ في الشقـُرنـتَ برةــراء ذاتِ أســة صفـبزجاج

 ِلـَمـم يكـمالي و عرضي وافرٌ للكـتهـي مسـت فإننـربـإذا شـف

رّميـو كما علمتِ شمائلي و تك عن نديوإذاصحوت فما أقصرُ

)             246م، ص1997، 1البستاني، ج          (

:ترجمه

رنگ مي كرد، من سكه هاي درخـشان   اوقات كه گرما به نهايت مي رسيد و د         در آن  -1

.زر را مي دادم و باده مي نوشيدم

 نزديـك  ،سيمين و سربسته كه در دست چپ داشتم جامي زرين و منقش را به سبويي   -2

.مي كردم و از مي پر مي كردم و بر لب مي نهادم
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.ون مي دارم فدا مي كنم و آبرو و شرمم را مص چون به ميگساري نشينم، مالم را-3

رت و كرم من چنان است      سي!   چون به هوش آيم، باز از بخشش دريغ ندارم، نگارينا             -4

.)205 و 204ش، صص .هـ1387، و شكيب105ش، ص.هـ 1377آيتي،  (كه مي داني

 مـال خـود را مـي بخـشد، در     در اين اشعار اشاره مي كند كه بر اثر نوشيدن شـراب    عنتره  

خـويش  ة از كـرد ، و هر گاه از مـستي بـه هـوش آيـد    حالي كه به آبرويش آسيبي نمي رسد 

.ودشپشيمان نمي 

ــاده نوشــي را باعــث بــي مقــداري مــال در نظــر آزمنــدان   ةعمــروبن كلثــوم در معلقــ خــود ب

:مي داند
عليه، لمالِه ِ، فيها، مهيناتمرّح إذا أي الشحزّحِـَّتري الل

)             129م، ص1997، 1البستاني، ج         (
:جمهتر
ده اي كه چون به كام آزمندان فرو ريزد، بيني كه مال و خواسـته در نظرشـان بـي قـدر                      با

ص ش،  . هـــ1378 محمــود، ، و شــكيب85ش، ص. هـــ 1377آيتــي، عبدالمحمــد، (گــردد
152(.

:باره چنين مي سرايد او در اين .اين مباني را در اشعار خود آورده استرودكي نيز
دــريــژاد از درم خــو آزاده ند ـديـي پـــردمـــرف مـــي آرد شــم
ت اندرين نبيدـنر اسـراوان هـفلـصداـــد آرد از بــديــي آزاده پــم
مين دميدـخاصه چو گل و ياسآنگه استآنگه خوري مي، خوش هر
دـكنيـن كه بشـو زيـنةا كرّـبسادـــشـي گــه مـدا كـنـلـن بــصـا حبس
ر پراكنيددان ـه جهـ بيــيمركوردـــخـي بــه مـلا كـيـخـا دون بــبس

)125ش، ص.  هـ 1383رودكي، (
حكمت-7

او به اخـلاق  . به جهان مي نگريست و ناپايداري و زوال آن را حس مي كرد            شاعر بدوي   

هـا را در قالـب اشـعار        و سجاياي مردم و اوضاع و احوال اجتماعي خود توجه داشـت و آن             

. ي داشتبيان محكمي 

دسته شاعران همواره به پوچي زندگي دنيوي و قدرت طلبي آگاه بوده و ديگـران را                اين  

 اين شاعران است كه با وجود زنـدگي كوتـاه خـود در             ةطرفه از جمل  . از آن نهي مي كردند    

.)43ش، ص.  هـ 1374الفاخوري،  ( جهان آن را به خوبي دريافته بوداين

: سرايددر اين مورد چنين ميوي 
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ياه باليدرخي، و ثنــلكاَلطـِّول ِ المي ــتـفـَ�َ ال ما أخطاموتـلعَمركُ إنّ ال

دــة مفسـطالبـي الـويٍِّ فـكقَبر ِ غهِـالِـمـل ٍ بـيـام بخــر نحــأري قـَب

دِـنضََّـ محـفيـن صـم مـصصفائِح امـليهـرابٍ عن تـُـتين ِ موثـري حـتَ

ددِـمتشَـفاحش الـيلة مال ِ الـقـعيــرام و يصطفـ الك يعتاموتأري الم

دِـدهرُ ينفَـص الأيام و الـو ما تنقلّ ليلةٍـكُ، ًاـ ناقصًعيش كنزاـــأري ال

)             64 و 63م، صص 1997، 1البستاني، ج(

:ترجمه

 هماننـد  ، آدمـي نيامـده اسـت   در آن هنگـام كـه مـرگ بـه سـراغ      !  به جان تو سـوگند     -1

. طـرفش بـه دسـت صـاحب اوسـت         گردن چهارپايي بسته باشـند و دو      ريسماني است كه به   

. ولي به درازاي ريسمانش،درمرتعي مي چرد

خواره اي كه مـال   عمر لبريز گردد، ميان قبر بخيل آزمند و گمراه مي       ةوقتي كه كاس  -2

. هيچ تفاوتي نيست،خود تباه مي كند

هـا تختـه    خاك خواهي ديد كه بر روي آن       ةقبر آن دو را پيوسته چون دو تود        آري،   -3

. سنگ هاي سخت چيده باشند

بارها مرگ را ديده ام كه كريمان را برگزيده است و نيز بـسا ديـده ام كـه بـر مـال و               -4

.ها را ربوده است و بهترين آنخواسته هاي بخيلان سختكوش تاخته

دست هاي شب و روز به تفاريق از آن بر مـي گيـرد و                زندگي چون گنجي است كه       -5

 و 35ص ش، ص ـ. هـ 1377آيتي، (هر چه روزگار از آن برگيرد، به ناچار پايان خواهد يافت   

36(.

:مضمون اين ابيات را بدين صورت در شعر خود آورده استرودكي 
ازـد بــايـرد بـــر بمــه آخـه بـنچه درازو وته ـه كـدگاني چزن

ت درازـاين رسن را اگر چه هسودـذار خواهد بـه چنبرگـم بـه

خواهي اندر امان، به نعمت و نازدت زيـا و شـخواهي اندر رعن

رازـطبه ر تا ـي از ري بگيـواهـخخواهي اندك تر از جهان بپذير

ازـان بــرشــدگـكـي ز يـناسـنشان اندـه روز مرگ يكسـن همـاي

)18ش، ص .  هـ1383رودكي، (
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نتيجه -8
.با توجه به مباحث مطرح شده در بحث فوق ، موارد ذيل را مي توان از آن استنتاج نمود

 جاهليت و يا شعر عربي پيش از اسلام ، تأثير شگرفي بر مـضامين شـعر   ةشعرعربي دور -
.  خراساني بر جاي نهاده است ةفارسي بالاخص در دور

عراقي ، مـضامين متعـددي را       ة  ي و حتي در دور     خراسان ةشاعران پارسي گوي در دور    -
ها را به اشكال زيبا تري در شعر خود جـاي         جاهلي اقتباس نموده و آن     ةاز شعر شاعران دور   

. داده اند
در اقتباس مضامين شعر عـرب      ... شاعراني چون رودكي ، انوري، منوچهري، فرخي و         -
. ني بوده اند  خراساة جاهلي پيشتاز ديگر شاعران پارسي گوي دورةدور
ةاز مهمترين اغراض شـعري دور ، مدح ، وصف، خمريه سرايي ، رثاء و حكمت           فخر  -

 خراساني و ديگر دوره ها ، تاثير نهاده انـد و شـعراي              ةجاهلي هستند كه در شعر فارسي دور      
هـا  كار بسته انـد و آن     ه  پارسي گوي بخش مهمي از مضامين اغراض فوق را در شعر خود ب            

. يسته اي اقتباس نموده اند را به نحو شا
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